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.ائمه اطهار علیهم السلام، مسئله هفدهم، مصونیت دیپلماتی مرکز فقه
 اعطای مصونیت و قاعدۀ نف سبیل

بیان شد مصونیت از نظر اسلام از چهار طریق به دست مآید: ایمان آوردن، امان، ذمه و مصلحت. در بحث حاضر به ارتباط
و تناسب اعطای مصونیت با قاعدۀ نف سبیل پرداخته خواهد شد. قاعدۀ نف سیبل هرچند ‐بر اساس نظر مختار‐ برخاسته از

آیات قرآن نیست، اما از جمله مسلمات و ضروریات شریعت است و عقل و عقلا و روایات بر آن دلالت مکنند.   همچنین
جواز اعطای مصونیت نیز پذیرفته شده است؛ اما گاه ممن است اعطای مصونیت توسط حاکم با قاعدۀ نف سبیل کافر بر
مؤمن منافات پیدا کند. بهعنوان مثال، اگر به تعدادی کارشناس نظام مصونیت داده شود تا وارد کشور شوند و ارتش آن را

بازسازی کنند، ممن است مصونیت از تعرض ایشان یا مصونیت قضائ  موجب ایجاد سبیل ایشان بر مؤمنان گردد.
مسئلۀ مذکور در دو فرض مورد بررس قرار خواهد گرفت؛ فرض اول، اعطای مصونیت رخ نداده است و پیش از اعطای

مصونیت است. فرض دوم، اعطای مصونیت رخ داده است و پس از آن سبیل کافران بر مؤمنان به وجود آمده است. چنانچه
ی مسئله گاه از منظر حم اول بررس مگردد و گاه از منظر عناوین ثانوی عارض بر آن.

تناسب ادلۀ جواز اعطای مصونیت با ادلۀ قاعدۀ نف سبیل، پیش از اعطای مصونیت
در تناسب میان قاعدۀ نف سبیل و سایر ادله دو نظر وجود دارد؛ 

نظر اول معتقد است میان آن دو تعارض وجود دارد؛ بهعنوان مثال، اگر بیع یا وفای به عقدی مصداق سبیل کافران بر مؤمنان
باشد، دلیل «احل اله البیع» یا «اوفوا بالعقود» با قاعدۀ نف سبیل تعارض مکند. شیخ انصاری به این نظر قائل است و

مگوید:
«و أما الآية ‐نف سیبل‐: فباب الخدشة فيها واسع ... و ثالثةً: من حيث تعارض عموم الآية مع عموم ما دل عل صحة البيع، و

وجوب الوفاء بالعقود، و حل أكل المال بالتجارة، و تسلّط الناس عل أموالهم، و حومة الآية عليها غير معلومة.» 
شیخ انصاری استدلال به آیه نف سیبل را نمپذیرد و تعارض عموم آیه با سایر ادله، از جمله جواز اعطای مصونیت، مستقر

است و حومت آیۀ نف سبیل بر سایر ادله روشن و مقبول نیست.
نظر دوم که شیخ انصاری نیز بدان اشاره نمود و نظر مختار است، حومت آیۀ نف سیبل بر سایر ادله است. در بحث حومت
لازم است دلیل حاکم مفسر و ناظر به دلیل محوم باشد و آنچه قاض بر وجود نظارت دلیل حاکم بر دلیل محوم است، عرف
است؛ همانونه که بهطور کل در تعامل ادله با یدیر عرف قاض آن است. عرف نیز در مقام حم مکند ادلۀ نف سیبل ناظر
و حاکم بر سایر ادله است. به عبارت دیر متوان گفت ادلۀ واجبات و جواز نسبت به محرمات ضیق ذات دارند؛ بدین ترتیب،

زمان که ادلۀ «احل اله البیع» و «اوفوا بالعقود» مطرح مشوند، شامل بیعها و عقود محرم و حصۀ حرام نخواهند شد و از
جملۀ آنان حصهای است که منجر به ایجاد سبیل کافران بر مؤمنان بشود. در این موضوع نیز تفاوت ندارد دلیل نف سبیل

کدامی از ادلۀ قرآن، عقل، عقلا یا روایات باشد.
باتوجهبه آنچه بیان شد، در فرض اول از دو فرض مطرح شده اگر در حالت اعطای مصونیت موجب ایجاد سبیل کافران بر
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مؤمنان گردد یا احتمال عقلائ ایجاد سبیل کافران بر مؤمنان وجود داشته باشد، ادلۀ نف سبیل بر اعطای مصونیت حاکم
خواهد بود و آن را نف خواهد نمود.  البته، اگر مصحلت شدید در مقام وجود داشته باشد، هرچند عقدی منعقد نردیده است و
مصونیت اعطا نشده است، متوان اطلاق ادلۀ نف سبیل را قید زد و بر اساس مصلحت شدید موجود، قرارداد را منعقد نمود و

مصونیت را اعطا کرد و بدان پایبند شد.
تناسب ادلۀ جواز اعطای مصونیت با ادلۀ قاعدۀ نف سبیل، پس از اعطای مصونیت

در فرض دوم از دو فرض مطرح شده معاهده و قرارداد منعقد شده است و پس از گذشت مدت از آن، سبیل کافران بر مؤمنان
به وجود آمده است. دراینباره کلام امیرالمؤمنین(ع) خطاب به مال اشتر نقل مشود:

قَدْ لَزِمودِ. وهبِالْع فَاءالْو يمظتَع نم ،هِمائتَشَتُّتِ آرو هِمائوهقِ اتَفَر عاعاً، ممتاج هلَيشَدُّ عا النَّاس ءَش هضِ الائفَر نم سلَي نَّهفَا»
ذَل الْمشْرِکونَ فيما بينَهم دونَ الْمسلمين لما استَوبلُوا من عواقبِ الْغَدْرِ » 

کلام فوق از امیرالمؤمنین صرف بیان عظمت وفای به عقود نیست، بله اشاره به لزوم و وجوب وفای به عقد دارد، بله از
روایت مذکور متوان استنباط کرد اطلاق قاعدۀ نف سبیل بهوسیلۀ وجوب وفای به عهد قابل تقیید است؛ پس از آنه عقدی
میان کافران و مؤمنان منعقد گردید یا مصونیت به ایشان اعطا گردید و سپس موجب ایجاد سیبل ایشان بر مؤمنان شد، بین
اطلاق «اوفوا بالعقود» و اطلاق ادلۀ نف سبیل تزاحم ایجاد مشود و بازگشت تزاحم، به تعارض اطلاق دو دلیل است و باید

میان آنها اهم و مهم انجام شود و از اطلاق ی از ادله دست کشید؛ در نتیجه، در غالب موارد به دلیل اهمیت نف سبیل، قاعدۀ
مذکور حاکم است و مقدم مشود. اما برای مقدم داشتن ادلۀ وجوب وفای عقد بر ادلۀ نف سبیل، لازم است مصلحت شدید

وجود داشته باشد؛ زیرا در صورت که مصحلت شدید وجود دارد، اما همچنان عقد ایشان یطرفه فسخ گردد، اعتماد مردم و
سایر سرمایهگذاران به حاکمیت مخدوش مگردد و موجب پسرفت کشور و حومت خواهد شد.


